
 
هر کشــوری اصول، ضوابط و هنجارهای خاص خود را 
دارد که نشأت گرفته از فرهنگ، مذهب و تاریخ مردمان 
آن سرزمین است. در اغلب جوامع، بســیاری از اصول و 
ضوابط حاکم در جوامع مختلــف ماهیتی نزدیک به هم 
دارند، ولــی برخی از اصول که گاهی در قوانین رســمی 
و جاری کشــورها نیز ظهور می‌یابد خاص همان جامعه 
است. بیشتر قوانین نانوشته عرفی، شرعی و اخلاقی رابطه 
مستقیمی با فرهنگ، مذهب، سنت و در یک کلام باورهای 
مردمان دارد. از جمله موضوعاتی که حفظ آن یک هنجار و 
عدم‌پایبندی به آن نوعی ناهنجاری یا هنجارشکنی قلمداد 
می‌شود، مسأله حجاب بانوان است. حجاب نیز همچون 
برخی دیگر از فرآیندهــای اجتماعی نظیر عزاداری‌های 
عاشــورا، روزه‌داری در ماه مبارک رمضان و امثالهم پیش 
از آن‌که چهره‌ای حکومتی به خود بگیرد ریشه در باورها، 

فرهنگ، سنت و تاریخ ایران دارد.
برخی از باورهای سنتی در برخورد با جریانات پرشتاب 
دنیای امــروز، به‌ویژه از طریق گســترش شــبکه‌های 
اطلاعاتی و اجتماعی مجازی یا ماهــواره، مورد هجوم و 
درنتیجه آسیب‌های شناختی و تخریبی قرار می‌گیرند 
که به نوبه‌ خود، شرایط رشد نوعی پارادوکس اعتقادی و 
فرهنگی را نزد نســل جوان فراهم کرده است. عدم وجود 
تعریفی مشخص و معین از حجاب در قانون اساسی خلأیی 
را ایجاد کرده که می‌تواند زمینه‌ساز بروز برخی ناهنجاری‌ها 
در این حوزه باشد. تعاریف نسبی که از حجاب در جامعه 
وجود دارد هم غالبا برخاســته از دیدگاه‌های متنوع علما 
و دســت‌اندرکاران حاکم اســت.  موضوع مهم این است 
که با مســأله حجاب نمی‌توان همانند قوانین کیفری یا 
دیگر جرایم که تعریف مشــخصی دارنــد، برخورد کرد 
چون پتانسیلی قانونی در این زمینه وجود ندارد و رویکرد 
قانون هم به موضوع حجاب شــفاف نیست. تنوع سلایق 
در شکل‌گیری انواع و اقسام گونه‌های حجاب نقش بارزی 
دارند، جامعه‌ ایرانی در مقطع حساسی از تاریخ اجتماعی 

خود قرار دارد )در حال گذر بودن از سنت به مدرنیته( و اگر 
در مسیر این گذار اجتماعی نتوانیم با تعریف‌های صحیح و 
به روز شده، مسائل و هنجارهای فرهنگی )از جمله حجاب 
و...( و همچنین نیاز فضاهای خالی شده‌ای که از تضارب آرا 
به وجود می‌آیند را پرکنیم، قطعا بسیاری از باورهای سنتی 
جامعه دچار آسیب و تخریب می‌شــوند. پتانسیل ذاتی 
فقه شیعه امکان پاسخ مناسب به بسیاری از کاستی‌های 
اجتماعــی را دارد، بهتریــن کاری هم کــه می‌توان در 
کوتاه‌مدت و میان‌مدت انجام داد، فعالیت‌های فرهنگی در 
جهت تعمیق باورها و انگیزه‌های درونی افراد و تغییر نگاه 

آنان نسبت به حجاب به‌عنوان هنجاری اجتماعی است.
از منظر علم اخلاق، اگر هرکاری را انســان با خواست 
قلبی و میل درونــی خود انجام دهــد بالاترین نتیجه و 

دستاورد را خواهد داشت، ولی انجام امور با دستورالعمل، 
آیین‌نامه، تذکر، فشارهای خانواده و نهایتا ترس، نمی‌تواند 
ظرفیت‌های درونی فرد را در حمایت و پاسخ صحیح به آن 
خواسته جلب کند. نمی‌توان جلوی پیشروی آب را گرفت، 
فشــار و جریان آب بعد از مدتی هر مانعی را دور می‌زند. 
شاید به‌طور مقطعی حرکت هایی در جهت تحکیم ضوابط 
حجاب صورت گیرد ولــی به‌طور قطع نتیجه‌ای دایمی و 

پایدار نخواهد داشت.
تنها راه نجات و ســوق دادن دختران به سمت پذیرش 
حجاب به‌عنوان یک هنجار اجتماعی، صرفا فعالیت‌های 
آموزشی و فرهنگی در جهت بالابردن بینش و تفکر است، 

فشارهای سازمانی، خانوادگی، دستوری باتوجه‌به آنچه 
درگذشته شاهد بوده‌ایم، نتیجه‌بخش نخواهند بود.

فرهنگ عفاف و حجاب
عفاف و داشتن حجاب امری تربیتی است که پایه‌های 
آن در کانون خانواده گذاشــته می‌شــود. ساختار روابط 
والدیــن و تربیت خانوادگی در تثبیــت فرهنگ عفاف و 
نهادینه کردن آن در اندیشــه و روح افراد، نقشی اصلی و 
عمده را ایفا می‌کند. تبیین دایمی فلسفه‌ عفاف و حجاب 
در زندگی فردی و اجتماعی و گسترش آن در جامعه و بیان 
آثار و نتایج سوء عدم رعایت عفاف و به دنبال آن بی‌حجابی 
امری ضروری اســت.  شــناخت جوانان از نقش عمیق 
عفاف و حجاب در ایجاد هویت فرهنگی و ملی مســتقل 
برای کشــور و ملت نه‌تنها امر مهمی است بلکه باتوجه‌به 

مقاصد دشمنان در ترویج فرهنگ برهنگی به‌عنوان یکی 
از روش‌های تهاجم فرهنگی همواره در صدر نگرانی‌های 

روشنفکران و دلسوزان نظام بوده است. 
در ترویج عفاف و حجاب باید بر فعالیت‌های فرهنگی، 
آموزشی و تبلیغی تأکید شود. فضای اجتماعی و فرهنگی 
جامعه و محیط باید به نحوی ســاخته شــود که افراد به 
صورتی طبیعی در آن فضا به رعایت عفاف و حجاب رغبت 
و بدان عادت کنند. به‌خصوص مسئولان و مدیران از اعمال 
و کارهایی که اسباب بدبینی به اسلام و نظام اسلامی شود، 
جدا پرهیز کنند. در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب نباید 
تنها زنان، مخاطب قرار گیرند و نقش و مسئولیت مردان 

فراموش شود. بلکه حفظ عفاف به هر دو جنس زن و مرد 
مربوط می‌شود. لازم است در معرفی الگوهای ارزشی در 
جامعه، در تبلیغات، در آثار ادبی و هنری‌شــان و منزلت 
انسانی زنان و حجاب مورد عنایت و توجه قرار گیرد. تبلیغ 
عفاف و حجاب باید چنان باشد که خود موجب بدآموزی 
و اشاعه‌ فحشا نشود. بدین معنا که باید مقتضیات سنی، 

روحی و فرهنگی مخاطبان را مورد توجه قرار داد.
توصیه و پند نصیحت، بدون تعلیم و تربیت، پوشــش 
دینی و حجاب را به دســتوری خشک و تحمیلی مبدل 
می‌ســازد، ولی نصیحت همراه با معرفــت، پذیرش هر 
موضوعی را آســان می‌کند. معرفت و انگیــزه درونی به 
حجاب، ضامن اجرا و دوام آن است. آنگاه که پوشش دینی 
در محیط‌های اجتماعی و پس از پایان تحصیلات، به شکل 

فرهنگ درآید، می‌تواند رسمیت علمی هم پیدا کند.
در تربیت انســان، اســتفاده از ابزار تشــویق و تأیید و 
تحسین به‌عنوان اصلی محرک و ســازنده همواره مورد 
تأکید دانشمندان بوده است، که می‌توان در ترویج فرهنگ 
حجاب نیز مــورد بهره‌برداری قرار گیــرد. احترام لازم و 
محسوس به بانوان با عفاف و حجاب در جامعه سبب ترویج 
فرهنگ حجاب خواهد شد. اگر عفاف بر روح کسی حاکم 
باشد، در رفتار و گفتار و نوع پوشش او تأثیر می‌گذارد که 
سود آن متوجه کل جامعه خواهد بود. البته ناگفته نماند 
تمام بهای آن را نباید زنان بپردازند بلکه مردان نیز باید از هر 

نوع رفتار تحریک‌آمیزی، خودداری کنند. 
عفت و حجاب

دورانی که در آن زندگی می‌کنیم، »دوره‌ گذار از سنت 
به مدرنیته« نام‌گذاری شده اســت. در این دوره بسیاری 
از ارزش‌های ناب اخلاقی کمرنگ ‌شــده و در آنها تحولی 
به‌وجود آمده است؛ پژوهشــگران معتقدند، برای برخی 
افراد ایــن ارزش‌ها کهنه بوده و با اســتانداردهای جامعه 
مدرن که بر محور انســان ‌محوری بنا شده ناسازگار است 
و همخوانی ندارد. هجوم گسترده رسانه‌های جمعی اعم 
از ماهواره، اینترنت و شبکه‌های‌اجتماعی موجب شده تا 
تهاجم فرهنگی مهندسی شده‌ وسیعی در جامعه‌ ما رخ 
دهد که زمینه بروز بسیاری از ناهنجاری‌ها را فراهم آورده و 
اجتماع را دچار چرخش هنجاری جدی و خطرناکی کرده 
اســت. به‌گونه‌ای‌ که اگر زمانی رعایت نمادهای مذهبی 
در جامعه رایج بــوده، هم‌اکنون برخی به دلایل مختلفی 
رعایت نشانه‌های مذهبی را کنار نهاده‌اند. این دگرگونی 
هنجاری و حتی هنجار ستیزی در بین برخی بانوان آشکارا 
دیده می‌شود. ما پیوسته درباره حجاب، مطالب مختلفى 

شنیده‏ایم ولى مسأله اصلى و بنیادین، عفت است. 
حجاب همان پوشش ویژه و »عفت« یک خصلت و بینش 
و منش است. درحقیقت، استعمال لفظ »عفاف« درمورد 
»حجاب و پوشش« از قبیل استعمال لفظ کل در بعضی از 

مصادیق آن است.
»به مومنان بگو چشم‌هاى خود را )از نگاه به نامحرمان( 
فروگیرند و عفاف خود را حفظ کنند این براى آنان پاکیزه‏تر 
است. خداوند از آنچه انجام م‏ىدهید، آگاه است« )سوره نور، 

آیه۳۰(.
غیرتمندی صحیح مردان تأثیر مهمی در بهبود عفاف 
جامعه دارد. محبت باعث غیرت می‌شود. غیرت از محبت 
نشأت گرفته است و این محبت اقتضا می‌کند که انسان 
در محیط‌هایی که محبت در آن‌جا وجود دارد، در کنار آن 
غیرت داشته باشــد. از این‌رو باید دقت کنیم غیرتمندی 
ریشه دیگری نداشته باشــد چون این احتمال هست که 
ریشه‌هایی از حسادت و لجبازی را در قالب غیرت عرضه 

کرد. بی‌شک تاثیرات چنین غیرت‌ورزی، مخرب است.
عفت، یک خصلت، بینش و منش است. حجاب پوشش 
بیرونى اســت، ولى عفت پوشــش درونى است. حجاب 
م‏ىتواند ریایى، تحمیلى، ظاهرى یا غیراختیارى باشــد؛ 
ولى عفت، یک خصلــت و ارزش اختیارى اســت. عفت 
نمودهاى گوناگونى دارد؛ از جملــه:   عفت در نگاه، عفت 
در سخن، عفت در شهوت و... ممکن است کسى حجاب 
مناسب داشته باشد ولى عفت در نگاه، سخن گفتن یا امور 
جنسى نداشته باشد که این خود نمونه حجاب بدون عفت 
است، درنتیجه براى سالم‌سازى جامعه باید به دنبال عفت 

عمومى باشیم تا حجاب آگاهانه گسترش یابد.
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گپ روز نگاه فرهنگی

ادامه از صفحه ۹| این بخش صحبت‌تان 
البتــه مربوط به چارچوب ســازمانی و 
درونی موسســات خیریه است که در 
جای خود بحث مفصلی را طلب می‌کند، 
اما آیا نهادهای اجرایی کشور هم در این 

توانمندسازی نقشی ایفا می‌کنند؟ 
یک بخش مبحث توانمندسازی، مربوط به 
نهادهای دولتی است و براساس بررسی‌هایی 
که ایــن نهادها روی موسســات خیریه انجام 
می‌دهند تلاش کرده‌اند کارکرد خیریه‌ها رابه 
دلیل نیازی که خود دولت دارد تا بخشــی از 
مســئولیت‌ها را به موسسات خیریه‌ها بسپارد 
آموزش‌هایی را در راســتای توانمندســازی 
به این موسســات ارایه دهند. البته شــایان 
ذکر اســت که این فعالیت‌ها بیشــتر از کانال 
شهرداری‌ها انجام می‌شــود یا وزارت تعاون. 
البته بســتگی بــه مــوارد دارد؛ مثلا ممکن 
اســت معاونت زنان در بحث موسسات خیریه 
و مردم‌نهادهایــی که در زمینــه زنان فعالیت 
می‌کنند، وارد شوند و در بحث توانمندسازی 
این موسسات براساس دستورالعمل‌هایی که 
دارند، وارد عمل شــوند اما واقعیت این است 
که عملا  این اتفاق به نتیجه نمی‌رســد چون 
این نهاد به‌عنوان یک ارگان دولتی می‌خواهد 
یک نهاد غیردولتی را توانمند ســازد تا بتواند 
در جامعه کارکرد درست خود را داشته باشد 
درحالی‌که گویی اصل قضیه به نوعی اشــتباه 
است. معمولا خیریه‌ها و موسسات مردم‌نهاد 
برای این تشکیل می‌شوند که بتوانند به دولت 
کمک کنند یعنی بازوهایی باشند برای دولت 
و نهادهای مدنی، یا اهرم فشــاری باشند برای 
کارکرد بهتر دولت، یا بازوهایی باشند در کنار 
دولت تــا بتوانند مســئولیت‌هایی را به عهده 
بگیرند. در جامعه ما چون اســاس تشــکیل 
خیریه‌ها بر یک برنامه‌ریزی و اهداف روشــن 
نیست متاسفانه در حیطه عمل دچار کارکرد 

عکس می‌شوند.
ایــن را احتمــالا می‌توانیــم به مرز 
مخدوش بخش دولتی و بخش خصوصی 
در ایران ارتباط دهیم که سال‌هاســت 
مشــکلاتی را در همــه زمینه‌هــای 
اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی ایجاد 

کرده است ...
 معمولا در ایران مرزهای یک نهاد دولتی و 
یک موسســه غیردولتی خیلی روشن نیست. 
گاهی پیش آمده که یک نهاد غیردولتی ثبت 
می‌شود اما دولت به‌حدی در امور آن دخالت 
می‌کند که آن نهاد ماهیــت واقعی خود را از 
دســت می‌دهد. تمام این مواردی که به آنها 
اشاره شد موانعی هستند تا نگذارند موسسات 
خیریه روی پای خودشان بایستند و مستقل 

عمل کنند.
ولی چطور ممکن اســت موسســات 
خیریــه درحالی‌که مــا در ایران یک 
سابقه طولانی تاریخی از سنت‌های خیر 
و عام‌المنفعه داریــم، امروز نمی‌توانند 
کارکردهای خود را به درســتی داشته 

باشند و نقش‌شان را خوب ایفا کنند؟ 
در بحث نهادهای مدنی برخی بر این عقیده 
هستند که این نهادها ســابقه طولانی‌ای در 
فرهنگ ما دارند ولی در حقیقت، آنها نهادهای 
مدرنی هســتند که در ایران از سابقه چندانی 
برخوردار نیستند. به‌نظر من بیشتر موسسات 
خیریه ما در مرحله آزمــون و خطا قرار دارند. 
به‌طور خــاص موسســه‌ای که مــن درحال 
حاضر در آن فعالیت می‌کنم ‌13ســال است 
که خدماتی را ارایه می‌کنــد و می‌توان گفت 
در ‌10ســال اول فعالیتش تنها آزمون و خطا 
داشته اســت، البته این مسأله دلایل مختلفی 
داشته اســت. درواقع این خود مانعی سر راه 
رشد و توســعه این موسسه خیریه بوده است. 
به عبارتی این مســأله باعث شده این موسسه 
خیریه نتواند به هدفی که در اساســنامه خود 
دارد نزدیک شــود. اما گفتنی است طی یکی، 
دو ‌ســال اخیر با برگشــت به تجربیات خود 
توانســته‌ایم به یک الگوی مناســب برسیم و 

براساس آن پیش برویم. 
ما در فرهنگ ملی و دینی کشــورمان 
بحث کارهــای خیر و دســتگیری از 
مستمندان را داریم و می‌توان گفت که 
مردم با این مقوله‌ها ناآشــنا نیستند. 

چطور  پشــتوانه  این  باتوجه‌به 
مردم  مشــارکت  می‌توانیم 
را در این مقوله ســازمان 

یافته‌تر داشته باشیم؟
به‌نظر من قبــل از این‌که 
بــه  ورود  بــرای  مــردم 
ســازمان‌های مردم‌نهــاد 
تشویق شوند باید در خود 

موسسات پتانســیل‌هایی وجود داشته باشد 
که وقتی فردی وارد این موسســات می‌شود 
در جایگاه و موقعیتی قرار بگیرد که احســاس 
می‌کند، می‌تواند مفیدتر و موثرتر باشد. خیلی 
از خیریه‌ها هســتند که شــروع می‌کنند به 
تبلیغ‌کردن و دادن فراخــوان با این مضمون 
که نیازهایی وجود دارد و از مردم می‌خواهند 
که در صورت تمایل کمک‌هایی داشته باشند. 
معمولا در این فراخوان‌ها نیروهای مشــتاقی 
را جذب می‌کننــد اما از آن‌جا کــه خود این 
موسسات در سازماندهی خود ناتوان هستند 
در ســازماندهی این افراد نیــز ناموفق ظاهر 
می‌شوند و این باعث ســرخوردگی داوطلبان 

می‌شود.
یعنی شــما اصل ناکارآمدی یا به بیان 
بهتر، کم‌کارآیی موسســات خیریه در 
ایران را نه در عــزم داوطلبانه، بلکه در 
سازماندهی و تدوین روش‌های علمی کار 

می‌دانید، درست است؟ 
البته در جامعه ما آگاهی کافی و مناســب 
در مقوله داوطلبی هم وجــود ندارد و معمولا 
زمانی‌کــه داوطلبــی وارد فعالیت‌هایــی در 
زمینه داوطلبی می‌شود، نمی‌تواند موثر باشد 
و در مقابل هم موسســاتی که بــا داوطلبان 
ســروکار دارند بــه دلیــل ناآگاهی‌هایی که 
دارند، نمی‌تواننــد کارکرد مناســب خود را 
داشته باشــند. این یک وضع دو وجهی است. 
به‌عنوان نمونه حوزه‌ای کــه ما در آن فعالیت 
می‌کنیم حوزه آسیب‌هاســت که حوزه بسیار 
حساسی اســت و اگر کسی آگاهی و  تخصص 
لازم را نداشته باشد و ورودش هدفمند نباشد، 
می‌تواند تأثیر معکوس بگذارد و بیش از این‌که 
حضور داوطلب کمک‌کننده و راهگشــا باشد، 

می‌تواند به فرد آسیب‌دیده، آسیب بزند.
ظاهرا خلأ آمــوزش در این حوزه هم 
خودش را بیش از پیش نشان می‌دهد ...

بله دقیقــا، به‌نظر مــن در زمینه آموزش‌ها 
باید کارهای زیرســاختی‌تری در سطح کلان 
جامعه انجام شود. شــاید یکی از راهکارهای 
ارایه این آموزش‌ها این باشــد که آموزش‌ها 
از مدارس آغاز شــوند و فعالیت‌هایی خردی 
را بچه‌هــا در مــدارس انجام بدهنــد. حتی 
می‌توانیم این آموزش‌ها را بــه عقب‌تر یعنی 
بــه مهدهای‌کودک ببریــم. در ایــن زمینه 
می‌توانیم، آموزش‌های گام به گامی به هریک 
از شهروندان ارایه کنیم و به آنها بیاموزیم که 
چطور می‌تواننــد در این زمینه‌ها کمک کنند 
و چگونه می‌شــود که کمک‌هــای آنها برای 

جامعه مفید باشد. 
از آنجایــی کــه هم خــود ســمن‌ها، کار 
داوطلبانه را درســت تعریــف نمی‌کنند و هم 
این‌که داوطلبانی که می‌خواهند فعالیت‌هایی 
را انجام بدهنــد، آگاهی و آموزش درســتی 
ندارنــد، متاســفانه اتفاقــی که بایــد بیفتد 
نمی‌افتــد. در تجربــه عینی خــود ما خیلی 
پیش آمده کــه  خانواده‌هایی از قشــر پایین 
جامعه نیاز به آموزش‌هایی داشــته‌اند یا برای 
اوقات‌فراغتشان باید برنامه‌ریزی‌هایی می‌شده 
و داوطلبانی آمده‌اند و فعالیت‌هایی برای این 
خانواده‌هــا انجام داده‌اند که متاســفانه چون 
مسائل آنها درست شناخته نشده آسیب‌هایی 
را درپی داشته است. خیلی از سمن‌ها هستند 
که وارد محلاتی می‌شــوند و مداخله آنها در 
آن‌جا به جای این‌که مداخله مثبت باشد تأثیر 
معکــوس می‌گذارد. البته ســمن‌های زیادی 
هم بوده‌اند کــه فعالیت‌هایی را در عرصه‌های 
مختلف ارایه کرده‌اند و خوشــبختانه تاثیرات 
بســیار مثبتی هم بــه جا گذاشــته‌اند. یکی 
از دلایــل اصلی‌ای کــه باعث شــده نتیجه 
کار این ســمن‌ها مثبت باشــد این است که 
این موسســات از زیربنای آمــوزش و آگاهی 
برخوردار بوده‌اند. در این زمینه خود ما نیز یک 
تجربه عینی داشته‌ایم. از آن‌جا که موسسه ما 
در زمینه دختران نیازمند سرپرســت فعالیت 
می‌کند، دخترانی را تحت‌حمایت قرار داده‌ایم 
که بدسرپرســت یا بی‌سرپرســت هســتند. 
درواقع بررسی خود موسسه در این چند‌سال  
اخیر بــه ما کمک کــرده در آخریــن تجربه 
خود یعنی آخرین گروهی که از بهزیســتی به 
موسسه ما آمده‌اند یک الگو تعریف کنیم، البته 
برای فعالیت داوطلبــان نیز مواردی را تعریف 
کردیم. همچنین برای خود سازمان نیز 
توانستیم الگویی را تعریف کنیم 
و به شــبه خانواده کــه حوزه 
فعالیــت ما اســت نزدیک‌تر 
شــویم. باتوجه‌به پایشی که 
داشتیم به این نتیجه رسیدیم 
که این اتفاق یک اتفاق مثبتی 

بوده است.  

موانع توانمندسازی موسسات خیریه  در گفت‌وگو با مریم میرزانژاد، فعال مدنی

 هم خیریه‌ها ضعف آموزش دارند
 هم داوطلبان کار خیر 

مساله عفت در جامعه و فرهنگ ایرانی

جهان بهتر

چند پرسش از جهان بهتر )بخش اول(  جهان بهتر چگونه جایی باید باشد؟ این سوال قدمتی 
به بلندای تاریــخ دارد و همه مصلحان و بزرگان تاریخ از 
ابتدا تلاششان بر این بوده که دنیای بهتری بسازند و هر 
لحظه در بهتر کردن آن بکوشند، در پهنای تاریخ افراد 
زیادی برای دنیای مطلوب آینده مختصاتی طرح کرده و 
هرکس برمبنای تلقی خود برداشت و ویژگی‌هایی نسبت 
به آن داشته است؛ نه‌تنها اشخاص بلکه ادیان نیز به آن 
پرداخته‌اند. از افلاطون تا معاصران و از ادیان اولیه تا اسلام 
به‌عنوان آخرین دین آسمانی، حتی در بسیاری از مکاتب 
نوین غربی نیز به این موضوع پرداخته شده و غایت خود 
را خلق دنیای بهتر دانسته‌اند. انسان فطرتا موجودی است 
که منتظر بهتر‌شدن یا به عبارتی جامع‌تر، بهتر ساختن 
آینده اســت چراکه اگر این موضــوع در فطرت او نبود، 
سستی و کسلی سراســر وجودش را می‌گرفت و تلاش 
بی‌معنی بود؛ از این‌رو می‌توان گفت انســان موجودی 
است عاصی و این عصیان با درجه‌های مختلف چه در بعد 
فردی و چه در بعد جمعی در وجود همه انسان‌ها وجود 
دارد و به‌طور قطع می‌توان گفت دنیای حاضر حاصل دو 
نکته است. اول برداشت هر شخص از دنیای بهتر و دوم 
تلاش او برای به فعلیت رساندن این دیدگاه. حال که این 
خصلت و خصوصیت جزیی از ذات انسان‌هاست. نکته 
مهم قاعدتا این خواهد بود که این توان بالقوه‌ای که درحال 
بالفعل‌شدن اســت چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد و 
این ویژگی‌ها و مختصات فردا براساس چه معیاری باید 
تعیین شــود و اصولا عامه انسان‌ها چه نقشی در تعیین 
آن دارند.  دنیا اصولا از دیروز، امروز و فردا تشــکیل شده 
و انســان‌ها محصور در زمان‌اند و از آن گریزی ندارند. در 
هر مقیاسی که درنظر بگیریم این موضوع صادق است 
و موضوعیت دارد. خواه مقیاس ما یک ثانیه باشد که در 
ثانیه گذشته، حال و آینده‌ایم و خواه مقیاس‌ سال و ماه 
باشد که در ‌سال‌گذشته، امسال و‌ سال آینده محصوریم. 
گذشته تاریخ ما است که در تشکیل آن عوامل متعددی 
دخیل بودند. قاعدتا امروز درحال ساخته شدن است و اگر 
برای فرداهم برنامه‌ای نداشته باشیم، آن نیز به شکلی رقم 
خواهد خورد. عده‌ای از متفکران رویدادهای گذشته را 

حاصل یک نوع جبر و اتفاق می‌دانند؛ برای مثال براساس 
عقاید آنها اگر اعراب به ایران حمله کردند این یک اتفاق 
طبیعی بود و باید به وقوع می‌پیوست، اگر مغول‌ها ایران 
را تحت اشغال خود قرار دادند آن رویداد نیز براساس یک 
نوع جبر و حادثه اتفاق افتاد و انســان‌ها براساس عوامل 
طبیعی مجبور به انجام آن بودند براســاس این دیدگاه 
حوادث آینده نیز براساس چرخه طبیعت روی خواهد داد 
و اراده انسان‌ها به هیچ عنوان در ایجاد فردای دنیا دخیل 
نیست. این رویکرد اساسا معتقد به یک نوع جبر تاریخی 
است.  از طرفی بعضی از صاحبنظران، نقاط عطف تاریخ 
را حاصل اعمال نخبگان می‌دانند. لزوما این نقاط، نقاط 
عطف در جهت رشد و تحولات بشری نیست و می‌تواند 
از به رسالت رسیدن افراد بزرگ و یا حوادث خون‌باری که 
افرادی مانند چنگیز در ایجــاد آن دخیل بوده‌اند، عنوان 
شود. براساس این دیدگاه عملا این نخبگان هستند که 
تاریخ یک جامعه را می‌ســازند و شخصیت کاریزماتیک 
آنهاست که باعث به‌وجود آمدن تحولات می‌شود. به‌نظر 
این قشر از صاحبنظران عموما جوامعی در ترسیم آینده 
موفق هستند که در تربیت نخبگان موفق‌ترند. رویکرد 
نظری دیگری هم در این حوزه وجود دارد که براســاس 
آن عامه مردم هستند که تکلیف آینده را ترسیم می‌کنند 
و این موضوع به‌خصــوص در جوامــع و مکاتب نوین از 
طرفداران بیشــتری برخوردار است. مکاتبی که مدعی 
دموکراســی و رأی‌گیری عمومی هســتند و معتقدند 
که شهروندان هر جامعه هســتند که رهبران جامعه را 
انتخاب می‌کنند و این رهبران هستند که آینده را ترسیم 

می‌کنند.
در نگاه ادیان به‌خصوص دین اسلام، جهان دچار یک 
سیر خطی تاریخی است. ســیری که با وجود حضرت 
آدم شروع شده و نسبت به ختم آن تفاوت دیدگاه‌هایی 

وجود دارد. در نگاه مســلمانان به‌خصوص شیعیان این 
ســیر مرحله اول آن با پیامبر گرامی اســام)ص( تمام 
شــده و مرحله دوم آن با امامت آغاز شده و با امامت امام 
دوازدهم)عج( هنگام ظهورشان پس از یک غیبت طولانی 
تمام می‌شود و این درست در زمانی است که جهان ایده‌آل 
تشکیل می‌شــود که مختصات خاص دارد و در بخش 
دیگر به آن خواهم پرداخت، در نگاه مســیحیان منجی 
آخر‌الزمانی حتما وجود دارد و آن کسی جز مسیح نیست 
که پس از عروج خود دوباره ظهور خواهد کرد. این موضوع 
تقریبا در تمامی ادیان آســمانی مشترک است حتی در 
بسیاری از ادیان غیرآسمانی نیز ظهور یک منجی وعده 
داده شده است. با نگاهی دیگر به موضعی برمی‌خوریم که 
چه شرایطی باید به وقوع بپیوندد تا منجی حاضر شده و 
به ظهور برسد؟ به عبارتی دیگر غایت جهان قبل از ظهور 
منجی چگونه اســت؟ مکاتب مادی که به ظهور منجی 
معتقد نیستند عاقبت جهان را از آن خود می‌دانند. نظریه 
پایان‌جهان‌ هانتینگتون که عاقبت را از آن لیبرالیســم 
و ســرمایه‌داری می‌داند یا اصول مارکسیسم که غایت 
مطلوب را برای جهان، برقرار شدن اصول مارکسیسم بر 
تمامی جوامع می‌داند و این موضوع را یک سرگذشــت 
حتمی و قطعی برای جهان می‌پندارد که هیچ جامعه‌ای 
را از آن گریزی نیســت.  مکاتب الهی، ظهور فساد در بر و 
بحر را در انتهای تاریخ، امری فراگیر دانسته و درست ظهور 
منجی را در آخر الزمان که جهان را پر از عدل و داد خواهد 
کرد، زمانی می‌دانند که جهان پر از ظلم و جور شده باشد. 
وظیفه تغییر و مطلوب کــردن جهان در مکاتب الهی نه 
یک تصادف و اتفاق طبیعی، نه به تنهایی وظیفه نخبگان 
و نه به تنهایی وظیفه عموم جامعه است بلکه جامعه به 
رهبری احتیــاج دارد که به مطلوب رهنمون ســازد و از 
طرفی خواست عموم برای بهتر شدن است که امام و رهبر 

جامعه را به خیر رهنمون می‌سازد. آیه یازدهم سوره رعد 
به روشنی این موضوع را تصریح می‌کند که »ان‌الله لا یغیر 
بقوم حتی یغیرو با انفسهم«، خداوند سرنوشت هیچ قومی 
را تغییر نخواهد داد مگر این‌که آن قوم خود اراده به تغییر 
داشته باشند. برای روشن‌تر شدن موضوع فرض کنید در 
یک بیابان تمام افراد جامعه را به صف بکشند. آیا جامعه 
تشکیل شده است؟! قاعدتا به این جمع، مجموعه افراد 
می‌گوییم نه جامعه. چراکه هیچ یک از افراد جامعه نقش 
خود را ندارند. بنابراین هیــچ هویتی برای آن صف قایل 
نمی‌شویم و به راحتی می‌توان گفت که مجموعه انسان‌ها 
هویت زنده‌ای مانند یک موجود زنــده دارند و از طرفی 
تک‌تک انسان‌ها نیز خود به‌عنوان یک موجود زنده، هویت 
مستقلی دارند. پس مجموعه روابط و عاداتی که در یک 
جامعه وجود دارد خود هویت جهان افراد را می‌سازد و از 
طرفی نقش تک‌تک افراد جامعه خود در این راه تاثیرگذار 
است؛ پس ما رهبر را برای هدایت جامعه و تحول را برای 
افراد جامعه می‌خواهیم و این نکته نوعی حرکت و پویایی 

در جامعه را در مقابل ایستایی نشان می‌دهند. 
 با این مقدمه چند ســوال اساسی قابل طرح و 

بحث خواهد بود.
1- مختصــات جهانی که به ســمت آن در حرکتیم 
چیست و آیا برای خوبی‌ها می‌توان حدی قابل تصور بود؟ 
به عبارت دیگر جهان ترسیمی اگر تشکیل شد دیگر حد 

یقفی برای آن قابل تصور است؟
2- افراد عامی جامعه چه نقشــی در ساخت آینده‌ای 
بهتر یا جهان فردا دارند و تفــاوت وظایف افراد مختلف 
چیست؟ آیا می‌توان حدود و ثغوری برای افراد مختلف در 

جهت بهتر ساختن جامعه مطرح ساخت؟
3- هویت جمعی جامعه چه نقشی در ساخت جهان 

فردا دارد؟
4- نخبگان جامعه چگونه می‌توانند در ساخت جهان 

بهتر نقش ایفا کنند؟
5- جاری‌بودن حس بهترکردن جامعه و تلاش برای 
به فعلیت رساندن این نظریه چه نقشی در حیات جاری 

جامعه دارد؟ 

|سیدعلی حسینی  |  پژوهشگر|

افشین طباطبایی
پژوهشگر مسائل اجتماعی

   از منظر علم اخلاق، اگر هرکاری را انسان با خواست قلبی و میل درونی خود انجام دهد بالاترین 
نتیجه و دستاورد را خواهد داشت، ولی انجام امور با دستورالعمل، آیین‌نامه، تذکر، فشارهای خانواده 
و نهایتا ترس، نمی‌تواند ظرفیت‌های درونی فرد را در حمایت و پاسخ صحیح به آن خواسته جلب 

کند.

  عفاف و داشتن حجاب امری تربیتی اســت که پایه‌های آن در کانون خانواده گذاشته می‌شود. 
ساختار روابط والدین و تربیت خانوادگی در تثبیت فرهنگ عفاف و نهادینه کردن آن در اندیشه و 
روح افراد، نقشی اصلی و عمده را ایفا می‌کند. تبیین دایمی فلسفه‌ عفاف و حجاب در زندگی فردی و 
اجتماعی و گسترش آن در جامعه و بیان آثار و نتایج سوء عدم رعایت عفاف و به دنبال آن بی‌حجابی 

امری ضروری است. 


